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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز وانــت 
مــدل  تیــپ۱۵۱  ســایپا  سیســتم 
۱۳۹۵ رنگ ســفید به شماره موتور 
M۱۳/۵۷۴۶۰۰۴   و   شماره   شاسی  
 N A S ۴ ۵ ۱ ۱ ۰ ۰ G ۴ ۹ ۶ ۰ ۲ ۸ ۵
  ۱۴ هـــ     ۲۵۴ پــاک  شــماره   و 
ایــران ۳۴ بنــام جــان محمــد باقری 
نســب مفقودوازدرجه اعتبار ســاقط 

است.)شوشتر(

اف  ام  تراکتــور  ســبز  بــرگ 
شــماره   تیپ۲۸۵مــدل۱۳۸۹ 
پاک  ۶۲۱ک۱۱ایران۷۹شماره 
   LFW۰۶۱۴۹W موتــور   
بنــام   J۰۳۸۵۰شــماره شاســی
حســین هاشــم خانــی مفقــود و 
از درجه اعتبارســاقط می باشــد. 

)بوئین زهرا( 

برگ سبز و کارت تراکتور کشاورزی 
شــماره   ۲۸۵ تیــپ   ۱۳۸۹ مــدل 
انتظامی ۳۴۳ک۱۵ایران۸۷شــماره 
موتــور شــماره   J۰۰۴۳۰شاســی

فیــروز  LFW۰۳۲۰۴Wبنــام 

رجبــی آبــی ســفلی مفقودوازدرجه 
اعتبارساقط میباشند.)بویین زهرا(

برگ ســبز  دوو ســی یلو مــدل ۱۳۷۸ 

شــماره انتظامــی ۶۶۱ی۱۳ ایران ۳۸ 

شــماره موتور ۷۶۲۶۸۳ شماره شاسی

هاشــم  بنــام   IR۷۸۱۶۵۰۰۸۹۸۴

شــکور مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد.) بوئین زهرا(

شناســنامه مالکیــت ) بــرگ ســبز ( 
مــدل   پرایــد۱۳۲  ســواری  خــودرو 
۱۳۹۰ بــه رنــگ ســفید روغنــی  به 
شــماره انتظامــی ۸۲۹ ق ۹۲ ایــران 
۲۸ و شــماره موتــور  ۴۱۳۳۴۰۸ و 
 S۱۴۲۲۲۹۰۲۷۰۱۰۴ شماره شاسی 
بنــام اعظــم زریــن اکمــل به شــماره 
ملــی ۴۰۱۱۴۶۹۵۵۶ مفقــود شــده 
اســت.   ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

) اسدآباد(

برگ ســبز خودرو پراید ســواری 
صبا جی تی ایکس به رنگ یشمی 
مــدل ۱۳۸۲ به شــماره انتظامی 
۷۹ ایران ۹۴۴ ن ۹۸ به شــماره 
وشــماره   ۰۰۵۱۱۰۴۳ موتــور 
  S۱۴۱۲۲۸۲۹۷۱۳۰۳ شاســی 
بنــام مریم برزگر پشــته  مفقود 
گردیــده واز درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. 

برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰۵ 
مدل ۱۳۸۸ رنگ مشکی   شماره 
موتور ۱۲۴۸۸۲۳۹۷۹۳  شماره 
  NAAM۱۱CA۵AK۹۸۰۸۱۰
شماره پاک ۵۵س۸۲۷ایران۵۱  
بنام ســید هیمن شهبازی مفقود 
گردیــده از درجــه اعتبار ســاقط 

میباشد.)سنندج(

 کارت بیمــه ، تسلســل اســناد ،
کمپانــي  ســند  و  ســبز  بــرگ 
خــودروي ســواري پرایــد،  مدل 
انتظامــي  شــماره  بــه   ،۱۳۷۹ 
۲۶۱ د ۶۶ ایــران ۷۶ ، شــماره 
شــماره  ۰۰۱۹۹۴۹۹و  موتــور 
 S۱۴۱۲۲۷۹۶۷۹۱۹۲ شاســی 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.) رشت(

کارت بیمــه ،  برگ ســبز ، ســند 
کمپانی و تسلسل اسناد خودروي 
ســواري پرایــد،  مــدل ۱۳۸۵، 
ب   ۹۳۳ انتظامــي  شــماره  بــه 
۳۶ ایــران ۵۶ ، شــماره موتــور 
شاســی  شــماره  ۱۷۱۴۲۰۳و 
مفقــود   S۱۴۱۲۲۸۵۲۶۰۱۱۲
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد.) رشت(

برگ ســبز خودرو پراید سبز 
متالیک مدل ۱۳۸۳ به شماره 
پاک ۸۶ن۲۴۸ ایران۳۸ به 
نام اسماعیل آبتین با کدملی 
مفقــود   ۵۳۸۹۷۸۳۶۱۱
شده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

بــرگ ســبز ، ســندکمپاني ، کارت 
 مشخصات خودروي سواري هاچ بک 
پــژو ۲۰۶،  مــدل ۱۳۸۱،به رنگ 
ســفید صدفي ـ روغني به شــماره 
 انتظامــي ۹۳۷ س ۶۳ ایــران ۷۶، 
شماره موتور ۳۷۴۹۲۰۴ و شماره 
مفقــود   ۸۱۶۰۱۶۸۱ شاســی 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

میباشد.) رشت(

 سندکمپاني خودروي سواري ام.وي.ام 
X۳۳،  مــدل ۱۳۹۱،بــه رنگ ســفید 
 ۴۹۱ انتظامــي  شــماره  بــه  روغنــي 
موتــور  شــماره   ،  ۴۶ ایــران   ۴۵ ل 
شماره  MVM۴۸۴FAFA۰۱۴۲۰۹و 
 NATGBAXK۹A۱۰۱۴۲۵۹شاسی
بنــام محمد بخشــي زاده نصراله آبادي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد.) رشت(

بــرگ ســبز و ســند مالکیــت و 
کارت خــودروي ســواري پرایــد 
جي تي ایکــس آي، به رنگ نقره 
اي متالیــک، به شــماره شاســي 
S۱۴۱۲۲۸۴۶۴۰۹۴۸ و شماره 
موتور ۰۱۲۸۶۹۶۱ و به شــماره 
 ۷۶ ایــران   ۱۱ د   ۷۴۵ پــاک  
متعلــق به خانم نرجس شــیرزاد 
گالشــکامي مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط میباشد. ) لنگرود (

سند کمپانی و برگه سبز و کارت ماشین 
 x۶۰خودروی ســواری لیفان هــاچ بک 
 بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ۹۵ 
 ۴۵ ج  پــاک۸۸۴  شــماره   بــه 
ایران۸۶متعلــق به علیرضــا کرد )نام 
قبلــی رضا علــی کرد( مفقــود گردیده 
و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.

)شهمیرزاد(

ســایپا  ســواری  خــودرو  کارت 
بــه رنــگ ســفید مــدل ۱۳۹۳ 
بــه شــماره پــاک ۷۴۵ ل ۸۲- 
موتــور  شــماره  بــه   ۱۴ ایــران 
۵۱۸۴۸۰۳ بــه شــماره شاســی 
به   NAS۴۳۱۱۰۰E۵۷۹۳۶۹۴
مالکیــت مهنــاز ظهوری فر مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. )کرج(

برگ سبز خودرو وانت سایپا ۱۵۱ 
به شــماره پــاک ۱۵۱ ص ۵۵- 
ایران ۱۴ به رنگ ســفید روغنی 
موتــور  شــماره  و  مــدل ۱۳۹۳ 
شاســی  شــماره  و   ۵۲۸۳۶۵۵
 NAS۴۵۱۱۰۰E۴۹۳۳۳۳۹
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو وانت ســایپا 
 ۱۵۱ به شماره پاک ۷۴۷ ق ۶۹
ســفید  رنــگ  بــه   ۲۴ ایــران 
موتــور  شــماره  و  مــدل ۱۴۰۱ 
M۱۳۶۵۳۶۹۰۹ و شماره شاسی 
 NAS۴۵۱۱۰۰N۹۵۵۶۸۴
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز ) سند مالکیت(  وسند 
تیــپ   پرایــد  ســواری  کمپانــی 
صباجــی تــی ایکس مــدل۱۳۸۲  
پــاک۷۱۲ص۹۳   شــماره  بــه 
موتــور شــماره  و   ۶۷ ایــران 
M۱۳۴۸۹۱۸۰  وشــماره شاسی

S۱۴۱۲۲۸۲۹۴۸۷۲۴  بــه نــام 
بــه کد  ســجادمهدی پورملمولــی 
ملی۱۸۳۰۰۴۹۵۳۴  مفقود شده 

اعتبار ندارد .)زرین شهر(

کارت مشــخصات موتورســیکلت 
شــماره  بــه   ۲۰۰CC دایچــی 
ایــران   ۲۷۲۶۲ پــاک 
مــدل  مشــکی  رنــگ  بــه   ۵۶۵
موتــور  شــماره  و   ۱۳۹۰
شــماره  و   ۱۶۳FML۲۵۵۹۳
 N۲G***۲۰۰B۹۰۱۱۷۴۲ تنــه
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانــی خودرو 
 ۲ تیبــا  ســایپا  هاچ بــک  ســواری 
۸۴ م   ۵۵۷ پــاک  شــماره   بــه 
مــدل   - رنــگ  بــه   ۱۴ ایــران 
موتــور  شــماره  و   ۱۳۹۶
M۱۵۸۳۹۸۸۱۳  و شماره شاسی 
 NAS۸۲۱۱۰۰H۱۰۸۳۱۹۶
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز، ســند کمپانــی و کارت 
مشخصات خودرو سواری پژو پارس 
 TU۵ به شــماره پاک ۱۴۴ ب ۶۱
ســفید  رنــگ  بــه   ۱۴ ایــران 
موتــور  شــماره  و   ۱۴۰۱ مــدل 
۱۳۹B۰۲۶۶۵۱۹ و شماره شاسی 
 NAAN۱۱FE۰NH۴۱۸۰۳۷
مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

کارت مشــخصات  و  بــرگ ســبز 
ال ایکس  خودرو سواری ســمند 
بــه شــماره پــاک ۱۴۳ ل ۸۲- 
ایــران ۲۴ بــه رنگ خاکســتری 
متالیــک مــدل ۱۳۸۴ و شــماره 
و   ۱۲۴۸۴۲۲۶۲۲۳ موتــور 
 ۱۷۶۱۹۱۸۹ شاســی  شــماره 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

تیــزرو  موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
 ۱۳۹۰ مــدل   ۱۲۵CGL
پــاک  شــماره  بــه  مشــکی  برنــگ 
شاســی  و   ۱۴۵ ایــران   -۲۴۸۶۹
NBB***۱۲۵H۹۰۰۰۰۵۲ و شماره 
 FH۱۵۶FMI*۰۹۳۰۱۱۷۹* موتور 
به نام مســعود ابراهیمی نژاد مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز)شناســنامه( پژو ۴۰۵ 
مــدل   ۸/۱ آی  جی ال ایکــس 
۱۳۸۵ بــه رنگ نقــره ای متالیک 
ق   ۶۲۸ انتظامــی  شــماره  بــه 
۶۴- ایــران ۹۹ و شــماره موتور 
شــماره  و   ۱۲۴۸۵۰۳۱۱۰۶
مفقــود   ۱۳۲۲۶۰۹۲ شاســی 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
»نوبت دوم«

احمــد  اینجانــب  فارغ التحصیلــی  مــدرک 
شــاگیان فرزند شری به شــماره شناسنامه 
در  شــوش  از  صــادره   ۵۲۶۰۳۴۷۳۰۷
مقطــع کارشناســی پیوســته رشــته حقوق 
صادره از واحد دانشــگاهی شوشــتر شماره 
۱۲۹۸۲۰۴۰۰۸۴۰ مفقــود گردیده اســت 
و فاقــد هرگونه اعتبار می باشــد، از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه 
آزاداسامی واحدشوشتربه نشانی شوشتر-
منطقه شوشترنو- بلوار دانشگاه - دانشگاه 
آزاد اســامی واحــد شوشــتر - کدپســتی 

۶۴۵۱۷۴۱۱۱۷، ارسال نماید. )شوشتر(

ســواري  خــودرو  ســبز   بــرگ 
بــه   S ۵ - A T هاچ بک جک  
۱۳۳و۳۸   انتظامــي  شــماره 
رنــگ    ۹۶ مــدل   ۷۳ ایــران 
ســفید روغني با شــماره موتور

  HFC۴GA۳۱DH۰۰۰۵۳۴۹
شاســي  شــماره  و 
  NAKSH۷۳۲XHB۱۳۸۷۷۶
بــه نــام علــي لعلــي  مفقــود و 
از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

)شیراز(

فــورد  ماشــین  ســند 
قرمــز   ۱۹۶۸ موســتانگ 
آلبالویی ۶ سیلندر با شماره 
 ۸T۰۱T۱۹۰۴۵۶ شاســی
و شــماره موتور ۶G۱۵E و 
شماره پاک ۴۸۳۱۴ تهران 
ب مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مالــک    موســوی  مجیــد  اینجانــب 
مــدل   ســورن  ســمند    خــودرو   
۱۴۰۰  بــه   شــماره انتظامی   ۱۶۱  
د  ۶۴  -- ایران ۴۱ به شــماره تنه  
و   NAACS۱HE۸MF۹۱۵۲۵۲
 ۱۴۷H۰۶۰۲۲۸۳۱ موتور  شــماره 
بعلت فقدان اســناد فروش تقاضای 
مذکــور  اســناد  آلمانــی  رونوشــت 
نموده اســت  لــذا چنانچــه هر کس 
ادعایــی در مــورد خــودروی مذکور 
دارد ظــرف مــدت ۱۰ روز بــه دفتر 
حقوقی سازمان فروش ایران خودرو 
واقع در پیکانشــهر ساختمان سمند 
مراجعــه نماید بدیهی اســت پس از 
انقضــای مهلــت مزبور طبــق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد ) بروجرد(

آگهی های
 مفقودی

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل
لوازم یدکی 

خودرو

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33110208
33911568

 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱0/۵00/000روزنامه کیهان

۱6۲/000/0008۱/000/000۴0/۵00/000روزنامه کیهان انگلیسی

۱6۲/000/0008۱/000/000۴0/۵00/000روزنامه کیهان عربی

۲8/080/000۱۴/0۴0/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

۲8/080/000۱۴/0۴0/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/0۴0/0007/0۲0/000۳/۵۱0/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ۲/۱60/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

۰۹۱۲۳۵۷۶۵۷۶

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)20٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می باشد 
09383516500 

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

۳۵۰متر زمین   ۱۰۰متر 
بنا  با سند-تنکابن                                                      

09117743342

پاورقی
Research@kayhan.ir

بودند مردم غالبا برای تماشــای تلویزیون در 
خانه حاجی غنی درشکه چی جمع می شدند.

 او در مکه بود و هنگام بازگشت با خودش 
یک تلویزیون سیاه سفید آورده بود. تقریبا هر 
کسی سرش به تنش می ارزید در خانه حاجی 

غنی گرد هم می آمدند.
تلویزیــون در اتــاق همکف بود و شــما 
می توانستید آن را از طریق پنجره تماشا کنید. 
در اواخر دهــه80 میلادی بود که خانواده ما 

تلویزیون خریدند. 
فائز دوستم و من معمولا روی شانه های هم 
سوار می شدیم و از طریق پنجره به تلویزیون 

نگاه می کردیم. 
رادیو به مــا اخبار را می گفت و روزنامه ها 
اندک بودند. در آن زمان اخبار معانی مختلفی 
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ظاهرا فیدلر یک دفاع بیش از حد برای اسپندر 
بود1. مونتی وودهاوس به یاد می آورد که مبهوت شده 
بود، آن هنگامی که اســپندر »کم و بیش به حالت 
انفجار رسید و گفت دیگر در کار تبلیغاتی و پروپاگاندا 
شرکت نخواهم کرد. من فکر می کنم او دیدگاه های 
من و همه ما را، در مورد نحوه مواجهه روشنفکران با 
کمونیست ها بیان کرده بود. فکر می کردم که با عقل 
جــور در نمی آید که او بگوید دیگر ]کم آورده ام[ و 
ناامید شده ام«. اسپندر اعتراف کرد که مقاله روزنبرگ 

فیدلر، نوشت، این مقاله به چیزی جز تأیید این باور 
رایــج که »همه در آمریکا روی یک بیلبورد زندگی 

می کنند« دست نیافته است.
این به رابطه دوستی بین دو ویراستار آسیب وارد 
کرد و شکاف بین آن ها را بیشتر و بیشتر نمو.د. ] این  
دو مشترکا ویراستار مجله بودند[. در مارس 1۹۵۴ 
اسپندر به جوسلسون نامه  نوشت و شکایت کرد که 
کریســتول هیچ وقت با هیچ یک از پیشنهادات او 

موافقت نکرده است. 
و اگــر  »کریســتول به جهل خــود، در برخی 
موارد اعتــراف نکند« اینکانتر در خطر از دســت 
دادن موقعیتی خواهد بود که کسب کرده. اسپندر 
همچنین کریســتول را متهم کرد مجله را طوری 
اداره می کند که گویی او، یعنی اسپندر، آنجا نبوده 
است )در واقع او بیشتر آن سال را آنجا نبود، چراکه 
به گفته ناتاشا اســپندر »جوسلسون و ناباکف او را 
وادار ساختند به نمایندگی از کنگره مسئولیت یک 
تور خارجی را به عهده بگیرد«(: »الان دارم به شما 
می نویسم چراکه ده ها بار به شما شفاها شکایت کردم 

اما کوچک ترین تاثیری ندیدم«، 
اســپندر به کریســتول انــدرز داد. »من باید 
مطمئن شــوم که برنامه های بهبود مجله با صرف 
عدم تمایل شــما به مشــورت با بنده و یا هر کس 
دیگری با بن بست مواجه نخواهد شد«. جوسلسون 
طرف اســپندر را گرفت و در نامه های متعدد مکررا 
کریستول را به خاطر نادیده گرفتن نصایح ]اسپندر[ 
 تقبیح کرد و به او هشدار داد که دستی به سر و روی 
مجله بکشد و »به جای مطالب چرند و به درد نخوری 
که تاکنون به خوانندگان ارائه کرده ایم )که فقط به 
وجهه مجله صدمه زده اند( چیزی ارزشمند تحویل 

مخاطب دهیم«.

همچنان که او خواست سر داماد را اصلاح 
کند من به ملاقات بزرگ ترها رفتم. پشت خانه 
یک کوچه باریکی وجود داشت که به آشپزخانه 
موقت تبدیل شده بود. غذا در ظرف های بزرگ 

مسی پخته می شوند.
بزرگ تر ها روی صندلی می نشستند و بر کار 

پخت و پز نظارت می کردند. 
همســایگان قدیمی ، قوم و خویش ها من 

زمانی شخصیت های دائمی جهان من بودند.
 پدر اشرف ، خضر ، مرد کوتاه قامتی بود او 
همیشــه برای اینکه تاسی سر خود را پنهان 
کند عرقچین می پوشید. او همیشه وقتی به 

خانه شان می رفتم شکر زرد به من می داد.
عموی پیر اشرف امجد نام داشت. رفتار او 

به گونه ای بود که گویا قرار است بمیرد.

هیچ کس را نرنجانده و از آن به عنوان یادداشتی که 
»به هیچ عنوان پروپاگاندا نبوده« دفاع کرد. اما عمیقا 
نگران بود که این مقاله به طور گسترده »به عنوان 

نوعی اسب تروا در اینکانتر در نظر گرفته شود«.
این و موارد بیشتر، در نقدهای آنتونی  هارتلی در 
اسپکتیتر اشاره شده بود، که ادعا می کرد »رگه هایی 
از کبر فرهنگ رسمی« را در اولین شماره مجله کشف 
کرده است. او اظهار داشت »مایه تاسف خواهد بود 
اگر قرار باشد اینکانتر به نوبه خود به یک سلاح صرف 
در جنگ سرد تبدیل شود«. منتقد و استاد برجسته 
کمبریج، گراهام  هاف از اینکانتر به عنوان »دستپخت 
عجیب انگلیس و آمریکا« یاد کرد و بیان داشت مجله 
آن گونه که ادعا می کند آزاد نیســت: »آن عاری از 
وسواس2 ]در انتخاب مطالب[ و مقاومت ذهنی ]در 
برابر پذیرش حقایق[ نیست«. او اضافه کرد: آن مجله 
»در واقع یک برداشت بسیار عجیب از فرهنگ« دارد. 
او در طعنه ای به حامیان مالی اینکانتر گفت: »دوست 
ندارم در مورد آن مفهوم از آزادی فرهنگی که نوشتن 
و یا چاپ قطعه )فیدلر( را ممکن می سازد، فکر کنم«.
شــیطنت آمیزترین مطلب، نوشته »آتیکوس« 
در ستون ســاندی تایمز بود که از مجله به عنوان 
»پلیس ریویو کشــورهای تحت اشغال آمریکا« یاد 

کرده بود! ای.پی.جی تیلور در لیســنینگ به راحتی از 
کنار آشوب و جنجالی که مقاله روزنبرگ به پا کرده بود 
گذشت و نوشت: »در شماره فعلی هیچ مقاله ای نبود که 
باعث شود خواننده ]با خواندن آن[، مجله را بسوزاند و یا 
حتی آن را از روی غیظ داخل سطل آشغال پرت کند. 
هیچ یک از مقالات به دنبال براندازی سیاسی نیستند.... 
برای کودکان امن است و همه می توانند آن را بخوانند. 
اکثر آن ها توســط افراد پا به سن گذاشته، جاافتاده ]و 

صاحب نظر[ نوشته شده اند«. 

اما چیزی که مرا نگران می کرد این بود که نحوه 
رفتار او عوض شده بود او خیلی با زبان رسمی 
و کتابی مثل مهمان ها با من صحبت می کرد.

من در عروســی به ملاقات خضر ، امجد ، 
نثار و دیگران رفتم ، من انتظارعدم تشریفات 
قدیم را داشتم و سعی کردم مثل گذشته خود 
خودم باشــم اما آنها با من مثل یک مهمان 

برخورد می کردند.
 خضــر از من خواســت در اتاق مهمانان 
بنشینم وقتی داوطلب انجام برخی کارها شدم 

امجد مرا از این کار بازداشت.
نثار که هرگز دهکده را برای جاهای دیگر 
تــرک نکرده بود بشــقاب هایی را حمل و به 
مهمانان می رساند.کارهایی که بچه های همسایه 

انجام دادند را به من نمی سپردند.

»سیر همدان ، آنانتناگ - کشمیر« اگر چه از 
اعداد زیاد خوشم نمی آمد اما هرگز کد پستی 

روستای آبا و اجدادی را فراموش نکردم.
هرگز نمی توانســتم پستخانه روستا با آن 
دودکش بخارش که دود آبی رنگی را به آسمان 
بلند کرده بود یا تابلو گرد و خاک گرفته پستخانه 
و یا لباس خاک گرفته کارکنان پستخانه را و یا 
رامجی پستچی مان با آن موهای شانه نکرده که 
 روی صورت و شانه هایش ریخته بود را فراموش 

کنم.
او صبح ها اجاق های خوراک پزی را نزدیک 
ایستگاه اتوبوس تعمیر می کرد و بعد ازظهرها 
بــا دوچرخه اش درحالی که پاکــت نامه ها از 
شــانه هایش آویزان بود صدای زنگ دوچرخه 
را به هر خانه ای که باید نامه را تحویل می داد 

باید اعتراف کنم که من طی ده سال گذشته 
اوقات اندکی را در روســتا سپری کرده بودم. 
من در جاهای مختلف بودم و زندگی متفاوتی 
را می گذراندم اما همیشه تلاش کردم یکی از 

آنها باشم.
هر زمــان برگه ای را پر کــرده که از من 
می خواست آدرس دائمی را بنویسم می نوشتم: 

منتقد و استاد برجسته کمبریج، گراهام  هاف از اینکانتر به عنوان 
»دستپخت عجیب انگلیس و آمریکا« یاد کرد و بیان داشت مجله 
آن گونه که ادعا می کند آزاد نیســت: »آن عاری از وســواس ]در 
انتخاب مطالب[ و مقاومت ذهنی ]در برابر پذیرش حقایق[ نیست«.

در عرض دو ســال از راه اندازی مجله، رابطه 
کریستول و اسپندر آن قدر جراحت یافت که دیگر 
قابل تعمیر نبود. اسپندر به جوسلسون گفت: »من 
کار با ایروینگ را غیرممکن می دانم چون هیچ مبنا 
و چهارچوبــی برای همکاری وجود ندارد. بنابراین 
فکر می کنم ادامه کار با او کاملا برخلاف صداقت 

خواهد بود«. 
درحالی که جوسلسون برای حل این وضعیت 
تلاش و مبارزه کرد مشــکل دیگــر و جدی تری 

به وجود آمد.
پانوشت ها: 

1- چنین به نظر می رســید دیوار ایرادات متن فیدلر 
برای اســپندر بســیار بزرگ بوده و کار توجیه را برای 
 او بســیار ســخت کرده بود. اما نه! ایــن ظاهر ماجرا 

بود.
2- یعنی انتخاب گزینشی مطالب.

به صدا در می آورد. بچه های روســتا دنبالش 
می دویدند و در یک همصدایی از او می پرسیدند 

رامجی آیا برایمان نامه آورده ای؟ 
به قدری این کار را می کردیم تا او عصبی 

شده ما را دنبال می کرد. 
نامه هایــی که رامجی تحویــل می داد نه 
شماره منزلی داشت نه اسم خیابانی روی آن 
دیده می شــد آنها نام شما نام پدر شما و نامه 

دهکده را داشتند. 
رامجی همه را می شناخت و بدین ترتیب 
نامه ها به مقصدشان می رسیدند. من دیگر به 
آن آدرس نامه ای دریافت نکردم. اما هر زمانی 
که برگه ای را پر می کردم چهره های آن جهان 

از دست رفته مرا به سوی خود می کشاند.
تا اواسط دهه 80 هیچ کس تلفن نداشت 
تعداد اندکی از خانواده ها از تلویزیون برخوردار 

تولید اخبار گزینشی و کانالیزه شده برای مردم! نویسنده: بشارت پیر
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 او همیشه از بچه ها می خواست به پشتش 
ضربه بزنند تا درد کمرش کمی تسکین پیدا 
کند. من اغلب به او ضربات شــدیدتری وارد 
می کردم و قبل از اینکه او بتواند مرا بزند فرار 

می کردم.
در میان مردان جوانی که کمک می کردند 

دوست دوران کودکی ام »نثار« بود. 
مرد تاســی روی یک حصیر نشســته و 
قلیان می کشید: بشیر بقال در همسایگی ما 
هم حضور داشت که او را از فاصله دوری نگاه 

می کردم. 
خوشــحال بودم کــه بعد از ســال ها او 
او  کــه  بــودم  خوشــحال  می دیــدم   را 

هنوز زنده است.
هــر وقتی او را ملاقات می کردم از جایش 
بلند می شد و می گفت: خدایا پسر ، تو خیلی 
بزرگ شــده ای واقعا می گویم او مرا بغل کرد 
و مکررا دســت هایم را می فشرد ، ما در کنار 
هم نشستیم و او در مورد ازدواج دخترهایش 

صحبت می کرد. 
به من گفت تو به عروســی عالیه نیامدی 

گفتم: دهلی بودم مشغول کار بودم. 
او در مــورد وضعیــت کاری و زندگی ام 
صحبت کرد. من جواب های معمولی به او دادم. 

داشــت. اخبار به معنای تعداد تلفات روزانه 
درگیری ها نبود این مسئله بعد ها در دهه ۹0 

شروع شد.
اخبــار در مورد حق تعیین سرنوشــت ، 
حاکمیت یــا تروریزم نبود بیشــتر در مورد 
برگزاری نشست سران ، استراتژی ها ، ژئوپلیتیک ، 
بنیادگرایی تساهل و تسامح و سکولاریزم بود.

اخبــار در محافلی ســاخته می شــد که 
هیچ کدام از روستاییان ما در آنجا نبود.

 اخبــار در مورد ما نبود ، به خاطر می آورم 
روزی یک نسخه از روزنامه »تایمز اف ایندیا«  
از آنانتنــاگ را به خانه آوردم قبل از اینکه به 
خانه برســم و آن را مطالعــه کنم تعدادی از 
ریش ســفیدهای روستا که نزدیک یک مغازه 
در کنــار خانه مان نشســته بودنــد مرا صدا 
 زدنــد. مجبور بودم روزنامه را به آنها نشــان 

دهم. 
آنها با شــگفتی به لغت هــا چاپ تصاویر 

روزنامه نگاه می کردند.
از آنجا که یک نشریه انگلیسی بود از من 
خواستند آن را خوانده و ترجمه کنم. بیش از 
یک دهه از آن روز در اواسط دهه 80 میلادی 

گذشته است. 
پیرها پیرتــر و بچه ها مرد شــده بودند. 
امجــد و عمو خضر همچنــان جلوی همان 
مغازه مشــغول غیبت و سخن چینی با سایر 
 پیرمردان بودند. روزنامه ها مرتب به روستای 

ما می آیند.
 تمــام پشــت بام ها دارای آنتن تلویزیون 
است سه تلویزیون کابلی در روستا با اشتراک 
ماهانه ۹0 روپیه۵0 شبکه تلویزیونی از جمله 
بی بی سی ، سی ان ان و 7 شبکه خبری هندی 

را پوشش می دهند.

رادیــو به ما اخبار را می گفــت و روزنامه ها اندک بودنــد. در آن زمان اخبار 
معانی مختلفی داشــت. اخبار به معنــای تعداد تلفــات روزانه درگیری ها 
نبود این مســئله بعد ها در دهه 90 شروع شــد. اخبار در مورد حق تعیین 
سرنوشــت ، حاکمیت یا تروریزم نبود بیشتر در مورد برگزاری نشست سران ، 
اســتراتژی ها ، ژئوپلیتیک ، بنیادگرایی تساهل و تســامح و سکولاریزم بود. 
اخبار در محافلی ساخته می شــد که هیچ کدام از روستاییان ما در آنجا نبود.

مری مک کارتی از  هانا آرنت پرســید: »آیا شــما 
اینکانتر را دیده ایــد؟« »مطمئنا این بی خاصیت ترین 
چیزی بوده که تاکنون وجود داشــته است، مانند یک 
مجله  دانشگاهی که توسط دانشجویانِ از مدت ها پیش 

مرده و گندیده منتشر شده باشد«.
اســپندرخصوصی به دوستانش گفت که همیشه 
مخالف انتشــار یادداشت فیدلر بودم اما احساس کردم 
»نمی توانم در شــماره اول در همه چیز با کریســتول 
مخالفت کنم«. کریستول باید در کسوت جدید خودی 
نشــان می داد و من به این نیاز او احترام می گذاشتم. 
اســپندر همچنین اطمینــان داد قطعه  فیدلر بهترین 
روشی است که »این اجازه را به خوانندگان بریتانیایی 
می دهد تا بدانند نوع خاصی از روشــنفکری آمریکایی 
چقدر می تواند وحشــتناک باشد«. این منعکس کننده 
دیدگاه  هارولد روزنبرگ بود که با ناامیدی از عدم عمق 

اینکانتر؛ دستپخت عجیب انگلیس و آمریکا
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱0۵
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